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سیاست
در سینه ام هزار خراسان نهفته است

چرا تأسیس متقابل کنسولگری ایران و تاجیکستان در خُجند و مشهد ضرورت دارد؟

فرهنــگ ایــران، این ســرای امید و بــه طور خاص زبان فارســی، 
قرن ها و قرن ها است که از بازار های قدیمی استانبول تا کاخ فعلی 
رئیس جمهوری هند نمایان اســت. دشــمنان کوشیده اند که پیوند 
فرهنگی دوستداران فرهنگ ایران را با تحمیل تغییر زبان مشترک 
فرهنگــی یا رســم الخط آن بــا این تمــدن زنده و کهــن، قطع کنند. 
دوستان هم کوشیده اند مشعل میراث عظیم مشترک این منطقه 
را در تندبادهــای تهاجــم فرهنگی روشــن بدارند. تاریخ مشــترک، 
اساطیر مشــترک، آداب و رسوم مشترک، غذاهای مشترک و حتی 
ارزش های شــرقی مشــترک باعث ایجاد »هویت مشترک شرقی« 
در این اقلیم فرهنگی شــده اســت. این ریشه های تاریخی می  تواند 
و می بایســت در میان ملــل این منطقه وحدت بخش باشــد. یکی 
از مهم تریــن مناطقی که هنوز عاشــقان فرهنگ و ادب فارســی در 
آن برای این »میراث مشــترک فرهنگی« مبــارزه می  کنند، خوارزم 
باستان و تاجیکســتان امروز است. این »میراث مشترک فرهنگی« 
فراتر از مرزهای سیاسی متعلق به همه عاشقان و وارثان آن است. 
اخیراً آواز هنرمند تاجیکی، دولتمند خلف برای امام رضا که »شاه 
خراســانیم، رستم دستانیم، دســت مرا رد مکن، بر در شاه آمدم« 
در فضای مجازی ایران همرســانی و جاودان شــده است که نشانی 
از واکنش مثبت مردم ایران و نســل جوانش به این پیوند فرهنگی 
اســت. آواز زلال هنرمنــد تاجیــک، پرتــوی کوچکی از عشــق مردم 
تاجیکستان به فرهنگ ایران و امام رضا و مشهد است. تاجیکستان 
کشــوری است که مفتخر است مؤســس آن امیراسماعیل سامانی، 
پادشاه مسلمان و فرهنگ دوســت ایرانی است؛ نماد پایتخت این 
کشــور در شهر دوشنبه، مجسمه این شــخصیت مشترک تاجیکی 
و ایرانــی اســت.در حقیقت، پیوندهای عمیق فرهنگی خراســان با 
خوارزم به دنیای مدرن امروز نیز رسیده است. تنها پرواز مستقیم به 
تاجیکستان از مشهد می  رود که نمادی از نزدیکی فرهنگی خراسان 
به تاجیکســتان و نشــانی از تعــداد بالای زائران تاجیک به مشــهد، 

دومین شهر ایران است.
از ســوی دیگر، خجند دومین شــهر تاجیکســتان و مرکز اســتان 
»ســغد« اســت که نمادهای فرهنگی زیادی از ایــران در خود دارد. 
برخــی معتقدند خجنــد شــکل تغییریافته »خورجنــد« به معنی 
شهر خورشید است. )خراسان هم از خورآسان به معنای جایی که 
خورشــید در آن آسان دیده می  شود آمده اســت.( در زمان کوروش 
هخامنشی، خُجند یکی از شانزده مملکت امپراطوری بزرگ ایران با 
نام »سغد« بوده که نامش در کتیبه های باستان مثل نقش برجسته 
بیســتون آمده اســت. در دوران اســامی نیز این شــهر یکی از مراکز 
مهــم علمی بوده و هنوز هم دارای دانشــگاه ها و مدارس اســامی 
فراوانی اســت. همچنین این شهر تاریخی که در کنار جاده ابریشم 
واقع شــده بوده هنوز نقش مهم اقتصــادی خود را به عنوان یکی از 
کانون های خوش آب وهوا برای گردشــگری و جذب سرمایه گذاران 

خارجی حفظ کرده است. موزه تاریخ باستان سغد خصوصاً در تالار 
امپراطوری هخامنشــیان گنجینه ای از تاریخ ایران اســت؛ مجسمه 
تیمور ملک، قهرمان ملی تاجیکستان که از ایران در مقابل هجوم 
مغول دفاع کرد در ابتدای باســتانی ترین موزه تاجیکســتان اســت. 
شــیخ کمال خجندی عارف و شــاعر پارســی گویی اســت که در این 
شــهر متولد شــد و بعــداً به تبریز آمــد و امروز آرامگاهــش در تبریز 
است.  حدود هفت سال پیش گروهی از اهالی فرهنگ تاجیکستان 
به همراهی عبدالرحمن قادری، استاندار وقت سغد به ایران سفر 
کردند و به تبریز رفتند و مشتی از خاک مزار این عارف پارسی گوی را 
برداشتند و به آرامگاه نمادینش در خجند بردند که نشان دیگری از 

یک پیکر فرهنگی بودن خجند و خراسان است.
اکنــون در آســتانه ســفر امــام علی رحمــان به ایران هســتیم 
که )اولین ســفر رســمی یــک ریاســت جمهور به ایــران در دولت 
جدید.( برای پاسداشت فرهنگ ایران اسامی، سهولت کارهای 
زائریــن تاجیکــی امــام رضا -که ســام بیکــران براو بــاد- و برای 
تسهیل سفرهای فرهنگی ایرانیان به خجند، وزارت امور خارجه 
می توانــد در اقدامــی مؤثر ذیل گفتمان »سیاســت همســایگی« 
امــکان بازگشــایی متقابــل کنســولگری تاجیکســتان در مشــهد و 
متقابــاً کنســولگری ایران در خجنــد را فراهم کند. ایــن اقدام با 
اســتقبال دولت و مردم تاجیکســتان که عاشــق فرهنــگ ایران و 
زیارت امام رضا هستند روبه رو خواهد شد و اهالی فرهنگ ایران 
و مســافران ایرانی به خجند را هم خرسند خواهد کرد. بازگشایی 
کنسولگری ها در دومین شهرهای دو کشور که هر دو پایتخت های 
فرهنگــی خراســان و خــوارزم هســتند، می توانــد مژده ای باشــد 
از گســترش فرهنــگ ایرانــی. چــه بســا روزی مرزهــای فرهنگــی 
آنچنان مهم شــوند که لغو روادید هم در میان کشــورهای حوزه 
نــوروز صورت بگیرد و شــاهد اتحادیه فرهنگی بین این کشــورها 
باشــیم. تاش هــای مکرر برای فارســی زدایی و نابــودی فرهنگ 
مشــترک مــردم منطقــه از جغرافیای خــوارزم هنــوز می  تواند با 
اقدامــات هوشــمند فرهنگی کم ثمر شــود. افتتاح کنســولگری ها 
می تواند توســط اســاتید محبــوب و ممتاز فرهنگی زبان فارســی 
در دو کشــور صورت بگیرد؛ استاد مهمان بختی در مشهد و استاد 

شفیعی کدکنی در خُجند.

اخگر به گریبان )2(
برگ هایی از خاطرات منیر شفیق  )اندیشمند و استراتژیست فلسطینی و عرب(

کتــاب »من جمر الی جمر: صفحــات من ذکریات 
منیر شــفیق« )بــه فارســی: از اخگری بــه اخگری 
دیگر: برگه هایی از خاطرات منیر شــفیق( نوشــته 
منیر شفیق است. این کتاب توسط نافذ ابوحسنه 
تدوین شده و مطابق برنامه، بخش هایی از ترجمه 
فارســی آن در روزهای زوج در این ســتون منتشــر 
می شــود. متــن حاضر، مقدمــه منیر شــفیق برای 

نسخه فارسی کتاب است. 
پیــش از هــر چیــز، مفتخرم کــه کتــاب »آتش به 
گریبــان«، برگه هایــی از خاطــرات مــن، بــه زبان 
فارســی ترجمه می شــود، تا خواننــدگان گرانقدر 
فارســی زبــان و مــردم ایــران از محتــوای آن آگاه 
شــوند. مردمــی کــه دوستشــان دارم و قــدردان 
آنهــا هســتم. مــردم ایــران، از همــان هنــگام که 
نخســتین »الله اکبــر« و »مــرگ بر شــاه« خــود را 
در ســال ۱۹۷۹ ســر دادند، اعجاب مرا نســبت به 
خــود برانگیخته و انقابی را بــا ویژگی های یگانه 
به نتیجه رســاندند. ویژگی هایی که این انقاب را 
از دیگــر انقاب هایی متمایز می کند که جهان در 
قرن بیســتم به خود دید. این برجستگی، با ورود 
متمایز انقــاب ایران در طلیعــه انقاب جهانی 
ملت های مستضعف بر ضد نظام استعماری و 
در رأس آن، امریکا و صهیونیسم جهانی، خود را 
نشــان داد.این خاطرات، در یک مرحله تاریخی 
ویــژه، به زیــور زبان فارســی آراســته می شــود که 
ایــران، به خاطر موضع شــرافتمندانه اش درباره 
»مســأله فلســطین« با محاصره ای ســتمگرانه و 
ســختی هایی غیر قابل شــمارش روبه رو است. از 
این رو، دلخوشــم که کتاب حاضر، در چهارچوب 
اصــول بنیادین انقــاب مســتضعفان در ایران و 
زبــان حال آن خطــاب به مردم ایران این اســت 
که شما در ایمان، میهن دوستی، انقابی بودن و 
توجه به اصول متعالی و ارزش های بلند انسانی، 
بر حق بوده و  پیشاهنگ ملت های جهان هستید. 

پیام این کتاب به ملت ایران این است:
خمینــی  امــام  رهبــری  بــه  شــما  انقــاب 
و  تاریخــی  لحظــه ای  در  عظیم الشــأن، 
سرنوشت ســاز بــرای حیــات امت عربــی و آینده 
»مســأله فلســطین« روی داد و بــرای مــا تأثیری 
بر جای گذاشــت که شاید حتی تعیین کننده تر از 

اثری باشــد که برای ایران در پی داشــت. در سال 
۱۹۷۹ بــا امضــای »معاهــده مصــر و اســرائیل« 
هولنــاک  فاجعــه ای  ســادات«،  »انــور  ســوی  از 
در موازنــه قــوا میــان ملت هــای عــرب و »رژیــم 
صهیونیســتی« روی داد. معاهده ای که »مصر«، 
بزرگ ترین کشــور عربی را از روند رویارویی با این 
رژیــم، خارج کرده، ســتون خیمه نظــام عربی را 
واژگون و پشــت مقاومت و »مســأله فلســطین« 
و مــردم آن را خالــی کــرد.در چنیــن شــرایطی، 
انقــاب مردم ایران به صحنه آمد، تا نه تنها این 
وضعیــت فاجعه آمیــز را در موازنــه قوا به ســود 
»امریــکا« و »رژیم صهیونیســتی«، جبــران کند، 
بلکه آغازگر روندی جدید در مبارزه برای مســأله 
فلســطین و پشــتیبانی مقاومت باشــد، تا بتواند 
به انــدازه ای از موازنه قوا برســد که مانع عقبگرد 

وحشتناکی شــود که »توافق اســلو«، ترجمان آن 
بــود. ایــران امروز، بــه مرحله یأس آلــودی پایان 
داده اســت کــه »مســأله فلســطین« در بیــش از 
صد ســال گذشــته و بویــژه از ســال ۱۹۴۸ تا پایان 
قــرن بیســتم میــادی بــه خــود دیــد. دورانی که 
»رژیم صهیونیســتی« با عربده کشی، جنگ ها را 
آغــاز کرده و همگام با ســرعت تانک های جنگی 
خود، در ســرزمین های ما پیشروی می کرد. امروز 
دیگــر، آن زمــان، ســپری شــده اســت کــه »رژیم 
صهیونیســتی«، جنگ هایــی بــا نتایــج تضمین 
شــده، به راه می انداخت، یورش می آورد و بدون 
بازدارندگی، ما را گلوله باران می کرد. ]»آن ســبو 

بشکست و آن پیمانه ریخت«[.
از همیــن رو، ملت هــای عربــی و اســامی و 
ســختی ها  و  رنج هــا  قــدردان  جهــان،  آزادگان 

تقدیــم  ایــران  ملــت  کــه  هســتند  قربانیانــی  و 
می کنــد. شــما تنهــا کشــور جهــان هســتید کــه 
شناســایی »رژیــم صهیونیســتی« را نپذیرفتــه و 
حــق موجودیت آن را بر ســرزمین »فلســطین« 
به رســمیت نشــناخته است. شــما تنها کشوری 
هســتید کــه موازنــه قوایــی را بــه هــم ریخت که 
منطقــه مــا را همــواره در بلندای ده ها ســال، به 
ذلت و خواری کشــانده بود. شما اینک تکیه گاه 
مطمئن و با ثبات مقاومت و ملت »فلسطین« 
هســتید که به سطحی از توانایی رسیده است که 
می تواند با اعام »نبرد شمشیر قدس« و شعله 
ور ســاختن انتفاضه ها و خیزش های مردمی، با 

قدرت از »مسجدالاقصی« دفاع کند.
هیــچ یــک از اینهــا، بــدون انقــاب اســامی 
۱۹۷۹ ایــران و رهبــری »امــام خمینــی«، شــدنی 
نبــود. رهبــری کــه تکلیف »امریــکا« را بــه عنوان 
را  صهیونیســتی«  »رژیــم  و  بــزرگ«  »شــیطان 
بــه عنوان »ســرطانی در جســم امت اســامی«، 
روشــن کــرد. همچنــان کــه اگــر رهبــری انقابی، 
درســت و یگانــه ای نبود که »امــام خامنه ای« در 
سخت ترین و پیچیده ترین مراحل منطقه عربی 
و اســامی و جهــان، از خــود نشــان داد، چنیــن 
شرایط جدیدی پدید نمی آمد. طرفه اینکه، همه 
این موفقیت ها، با »شــنا در برابر جریان آب« به 
دســت آمد. همینجا می بایســت، از ابتکار عمل 
و نقش میدانی برجســته فرمانده شهید، »قاسم 
ســلیمانی« در حمایــت اســتثنایی و گســترده از 
مقاومــت فلســطین، یــاد کــرده و آن را فراموش 

نکنیم.
امیــدوارم، ترجمه این کتاب به زبان فارســی، 
ادای دینــی هرچنــد انــدک در حمایــت از اصول 
و ارزش هــا و راهبردهــا و سیاســت هایی باشــد که 
در راه آزادی »فلســطین« - همــه »فلســطین« 
از »رود اردن« تــا »دریــای مدیترانــه« - در پیــش 
گرفته شــده اســت. در پایان لازم می دانم از برادر 
گرانقــدر و دوســت عزیزم، آقای جابــری انصاری 
به خاطــر تاش هایــش در ترجمــه این کتــاب به 
زبان شــیرین فارســی، تشــکر کرده، به جبران این 
کوشــش ها، از خداوند بــرای او طول عمر و صاح 
و ســامت و همه خوبی ها را طلب کنم.  »توفیق، 

از آن او است.«
بیروت، پنجم مارس ۲۰۲۲ میادی

علی امینی
منیر شفیقکارشناس ارشد مطالعات غرب آسیا

ترجمه: حسین جابری انصاری
ت
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